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شــك مقدمه یقین است. این را آقای نجابتی، 
معلــم ادبیات‌فارســی‌مان در مدرســه می‌گفت. 
می‌گفــت آدمیــزاد باید به شــك برســد و از آن 
عبور كند تا یقین را بفهمد. می‌گفت اگر شــكی 
وجود نداشــته باشد،‌ یقینی هم در كار نیست. بعد 
این‌طور مثال می‌آورد كه اگر شری در عالم وجود 
نداشته باشد،‌ كسی نمی‌تواند خیری را هم دریابد. 
این‌طوری حالی‌مان می‌كرد كه اگر یك همســایه 
بد نداشته باشیم، نمی‌توانیم قدر و منزلت همسایه 

خوبمان را بفهمیم.
من شك كرده بودم. بدون این‌كه فكر كنم از 
رهگذار این شــك می‌توانم به یقین برســم. روی 
درخــت تردید، مثل كرم پیله بســته بودم و توی 
پیلــه خودم به خــودم می‌لرزیدم. از پس این كار 
برمی‌آمــدم؟ این كار بزرگ را می‌توانســتم انجام 
دهم؟ نمی‌دانستم من آدم این كار هستم یا نه. تا 
قبل از این، چنان وضعیتی را هرگز تجربه نكرده 

بودم. پیله من تاریك بود. تنم در آن عرق می‌كرد. 
من در پیله‌ام همیشه دراز كشیده بودم. هر سه روز 
یكبار باید پیله‌ام را می‌بردند بیمارســتان. همیشه 
یك ســوزن در رگ دســتم بود و دنباله‌اش كه از 
دستم بیرون بود، به یك درپوش سفید وصل بود 
و دارو را از همیــن درپــوش می‌زدند در رگم. هر 
سه‌روز یكبار باید از پیله‌ام، دستم را بیرون می‌آوردم 
تا كسی این سوزن را از دستم بیرون بیاورد و یك 
ســوزنِ تازه در آن فرو كند. چون ســوزن‌ها، اگر 
بیشتر از سه روز در دستم می‌ماندند، دستم عفونت 
می‌كرد. باد می‌كرد. گِزگِز می‌كرد. من شك كرده 
بودم. در پیله‌ام مانده بودم و می‌ترسیدم كه از پیله‌ام 
بیایم بیرون. شــك كرده بــودم كه روزی دوباره 

بتوانم آفتاب را از بیرون پیله‌ام ببینم.
من دو سال در جا خوابیدم تا از شك به یقین 
برســم. دو سال طول كشید تا پیله‌ام را شكافتم و 
یقینم را پیدا كردم. از روزی كه ســرطان گرفتم، 
تا امروز كه زنده‌ام و این سطور را می‌نویسم، البته 
سختی‌هایی را متحمل شدم. اما حالا دیگر آن كرم 
كوچك ضعیفی نیستم كه در پیله‌اش دراز كشیده 

بود و شك داشت زندگی ارزش آن مبارزه و تحمل 
سختی‌هایش را دارد یا نه. حالا منِ از پیله‌درآمده 
دو تا بال روی شانه‌ام دارم؛ بالِ زندگی! زنده‌ام. 

در بیمارستان، شب تا صبح صدای ناله مردی 
را شنیدم. صدای تاریكی و تلخی‌اش را. از پرستار 
بیمارســتان پرســیدم چرا برای نالیدن او تدبیری 
نمی‌كنند؟ گفت برای تســكین دردهایش باید به 
او مورفین بزنند؛ كه می‌زنند. اما برای آن‌كه بدنش 
به درد عادت نكند، این كار را راس ساعات مقرر 
می‌زننــد. درد، دلیــل كافی برای زدن مورفین به 
او نیســت. مرد می‌نالید. هر چهار ســاعت یكبار، 
20دقیقه ناله می‌كرد. ســرعت مورفین با سرعت 
درد یكــی نبــود. درد از مورفیــن جلو می‌زد. مرد 
می‌نالید و ســكوت بیمارستان را به‌هم می‌ریخت. 
اما من می‌دیدم كه دارد پیله‌اش را می‌شــكافد و 
پروانه می‌شــود. می‌دیدم كه یقین دارد این بازی 
را باید با همه ســختی‌هایش ادامه دهد. مرد روی 
تختش در بیمارستان خوابیده بود و می‌نالید و دو تا 
بالِ كوچك روی شانه‌اش جوانه زده بود. مرد، روی 
تخت پروانه بود. انگار یقینش را پیدا كرده بود...

تجربه واجب
در اسلام توصیه‌های بسیار زیادی به سفر وجود 
دارد. از آیــه »ســیرو فــی الارض« گرفته تا آن 
حدیث پیامبر که می‌گوید برای کســب علم حتی 
اگر لازم است به چین بروید. اینها نشان می‌دهد 
ســفر کردن در دین اسلام با توجه به انگیزه‌ها و 
دلایلش امری است که توصیه شده اما با این حال 
هیچک‌دام از این سفرها واجب نیستند. نهایتا شاید 
مثل ســفرهای زیارتی مستحب باشند. سفرهایی 
مثــل زیارت کربلا که تقریبا همه معصومین بعد 
از امام حســین)ع( به آن اشــاره کردند و از مردم 
خواســتند تا این زیارت مهم را تجربه کنند. البته 
بــا همه این توصیه‌ها و احادیث در مورد رفتن به 
زیارت قبر امام حسین)ع( یا حتی قبور سایر ائمه 
و امامزادگان باز هم هیچک‌دام از این سفرها واجب 

شرعی نیستند.
تنها ســفری که در اســام واجب به حساب 
می‌آید ســفر حج تمتع اســت. سفری که آن‌ هم 
شــرایط مخصوص به خــود را دارد و برای همه 
واجب نیســت. شــرایط خاصی وجود دارد که اگر 
مســلمانان به آن شرایط برســند باید راهی این 

سفر شوند.

این اجبار برای زیارت خانه خدا و ســفر حج، 
با آن اعمال ســخت و طاقت‌فرســایش نشان از 
اهمیت این سفر و در واقع اهمیت این تجربه دارد.

تجربــه‌ای کــه به خاطر شــرایط اقتصادی و 
رابطه‌ای که با کشــور عربستان داریم شاید برای 
هر کسی رخ ندهد. به همین خاطر در این شماره از 
ضمیمه چمدان اکثر مطالب را به »حج« اختصاص 
دادیــم تــا با اســتفاده از محصــولات فرهنگی 
همسفر حجاج شویم. در کنار این محصولات به 
رخدادهایــی فرهنگی که در حوزه عامه و مرتبط 
با حج رخ می‌دهد پرداختیم و سراغ یکی از حاجیه‌ 
خانم‌های جوان ایرانی را گرفتیم تا برایمان مطلبی 

در مورد سفرش بنویسد.
امیدواریم از این شماره لذت ببرید و بتوانید با 
اســتفاده از »چمدان« به شــکل مجازی همسفر 

حجاج باشید.

   یادداشت اول 

احسان حسینی‌نسب
نویسنده و روزنامه‌نگار

روایتی از شکی که به یقین تبدیل شد

آه‌ای یقین گمشده، بازت نمی‌نهم!


